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گذری بر نهضت امام و قيام حماسی 15خرداد

دكتر سيد حميد روحانی

تمهيد
15خرداد سال 1342 را اگر نقطه عطف در تاريخ ايران می دانند به اين اعتبار است كه 
تاريخ ما را به دوران جديدی می برد. اين چرخشگاه تقويمی حاكی از آن است كه ايران ضمن 
نگاه به گذشته، دور تازه ای از تاريخ را آغاز كرده است كه نهضت 15خرداد نقطه گسست 
آن از گذشته می باشد. شايد عده ای بگويند كه سال های 1342 و 1357 شمسی در قياس 
با تاريخ هايی چون 1324 قمری )سال پيروزی مشروطيت( و 1332 شمسی )سال ناكامی 
جنبش نفت( معنای متفاوتی ندارد تا نقطه عطف در تاريخ ايران باشند. علاوه بر آن كه اين 
گونه تقطيع تقويمی غالباً تداوم روزهای ادامه دار اجتماعی را كه بسياری از آنها پيش از سال 
42 شروع شده اند و هنوز هم تداوم دارند از نظرها پنهان می كند و اين برای تداوم تاريخی 

ملت كهنسالی چون ايران مطلوب نيست. 
اگرچه اين تصور در ظاهر بی وجه نشان نمی دهد و كســانی كه می خواهند از سال 42 و 
رخدادهای بعد از آن چهره نگاری نمايند بايــد از ضرب آهنگ های بلندی كه پيش از آن 
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علی الخصوص از جنبش باشكوه تحريم و نهضت مشــروطه شروع شده و به 15خرداد42 
كشيده شد، ياد كنند اما با همه اين تفاصيل 15خرداد از اين جهت برای ملت ايران بيش از 
ديگر رخدادها جاذبه دارد چون پندار غليان انبوه مردم را بدون سازمان حزبی و گروهی و 

جريانی تداعی می كند. 
تغيير ساختاری در نظام مبارزه و ظهور اسلوب هايی از جنس قيام های مردمی كه عملًا 
جايی برای سهم خواهی گروه های مدعی پيشــرو بودن باقی نمی گذارد در طول يك قرن 
گذشته تنها در جنبش 15خرداد متبلور گشت. فرآيندهای دگرگونی اجتماعی كه دنباله آن 
از قرن نوزدهم و دوره قاجاری به قرن بيستم رسيد فقط می تواند به طور نارسا به ما بگويد 
كه آنچه از يك صد سال پيش در ايران شروع شــد به معنی واقعی كلمه چه بود. مورخان 
نهضت تنباكو، نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت با همه نقاط ضعف و قوت بيشتر 
ميل داشتند كه رخدادهای تاريخی گذشــته را با حوادث رقم بزنند نه با روندها، فرآيندها 
و تحولات ســاختاری. اما نهضت 15خرداد توانســت تمامی آن رخدادها را با روندها و 

فرآيندهای تحولات ساختاری ايران كه منجر به انقلاب اسلامی شد پيوند بزند. 
جنبش های اجتماعی تا قبل از 15خرداد مســير سرراســتی را طی نكردند بلكه تنها به 
يك سلسله اقدامات نافرجام بسنده كردند. ميراث خواران نهضت مشروطه به رغم تمامی 
شعارهای جذابی كه می دادند خيلی زود به نبردی بنيان افكن عليه آزادی، استقلال، باورها و 
ارزش های تاريخی ملی روی آوردند و پشت سر ديكتاتور حقيری چون رضاخان، عقده های 
فروهيده خود را تحقق بخشيدند. از سال 1300 شمسی مشروطه سلطنتی ماجراجويی های 
خود را در نبرد با مردم آغاز كرد و در سال 1320 وقتی ديكتاتور سياه نتايج خيانت های خود 
به ملت ايران را ديد هيچ ارزشی حتی برای اربابان خود نيز نداشت و با حقارت به بيرون از 

ايران پرتاب شد. 
سال 1329 كه آغاز جنبش نفت بود، ملت ايران فكر می كرد با كوتاه شدن دست استعمار 
انگليس از ذخاير ملــی در آينده ای نه چندان دور رنگ آســايش را خواهد ديد اما چيزی 
نگذشت كه به دست بخشی از رهبران جنبش، امريكا جايگزين انگليس شد و مفهوم منافع 

ملی، منافع مردم و... رنگ باخت. 
قرار بود دهه پنجاه در ايران به گونه ای آغاز شود كه همه چيز در محاط انقلاب شاه بدون 
ملت به پيش رود و ملت ايران به يقين برسد كه يك عصر تاريخی جديدی در ايران آغاز 
شده است كه كسی چيزی درباره آن نمی داند. اما تمام هارت و پورت های اصلاح گرايانه شاه 
در كمتر از يك سال با مسئله ای مواجه شد كه ظاهراً در سياست های تقسيم ارضی و انقلاب 
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سفيد همه فكر می كردند به كلی حل و فصل شده باشد.
نهضت 15خرداد فرا رسيد و به نابودی منظومه تاريخی ای انجاميد كه قرار بود پايه های 
رژيم شــاه را در ميان توده های مردم مســتحكم كند. نهضت 15خرداد سياهه معضلات 
ساختاری رژيم شاه را به دستور كار سياســی برای قشرهای مردم تبديل كرد؛ مردمی كه 
به رغم تمايلات گروه های سياسی، به تغيير آگاهانه جامعه باور داشتند و بر اساس همين باور 
خودجوش وارد صحنه جنبش 15خرداد شدند. سياهه آسيب شناختی مناقشات اجتماعی كه 
توسط امام به سياهه چالش های سياسی رژيم شاه بدل شد با مفروضات ديگری كه بر بنياد 
تمايلات اسلام خواهانه، عدالت طلبانه و آزاديخواهانه ملت ايران رابطه نزديكی داشت چنان 
شرايطی ايجاد كرد كه مردم باور كردند برای سازماندهی و تغيير شرايط نيازی به گروه های 

سياسی و دستورات حزبی ندارند. 
جنبش 15خرداد اعتمادی در مردم ايران ايجاد كرد كه ترس از آثار زيان بار مقابله با اصل 
نظام شاهنشاهی را به كلی محو كرد و انگاره خدايان سرزمينی پادشاهان را كه قدرت مهار 

بر قلمرو خود را هيچ گاه از كف نمی دهند، ويران ساخت. 
شاه به كمك امريكا خيلی تلاش كرد كه اين حركت رهايی بخش به يك معضل اجتماعی 
تبديل نشود و رژيم به باتلاق گسست از بستگی های تاريخی فرو نغلتد اما جنبش 15خرداد 
ضربه نهايی را درســت بر جايی وارد آورد كه برای نظام پادشاهی مجال گسترده ای برای 
انتساب بازانديشانه به سنت های هويت بخش باقی نگذاشت. تجربه باشكوه رهايی بخشی به 
شيوه 15خرداد تمامی جريان های مدافع بقای سلطنت را در هر شكلی از بدنه نهضت امام 
خمينی خارج كرد و مرز محكمی بين نهضت و اين جريان ها حتی در حوزه های علميه كشيد. 
با ورود امام به صحنه سياســی ايران ديگر عمل موفق سياسی لزوماً پيروی از روش های 
سنتی مبارزه در قالب احزاب و گروه های سياسی برای گرفتن امتيازات ناچيز از رژيم نبود. 
امام ملت و مردم را به عنوان فاعلان اصلی و اساسی تغيير، مستقيماً و بلاواسطه وارد حوزه 
سياست كرد و هدف نهضت را تغيير ســاختاری رژيم شاهنشاهی اعلام كرد. اين دريافت 
از مبارزه كه ميراث جنبش 15خرداد بود با درك تقليل يافته گروه های سياســی از مبارزه 
كه خلاصه می شد به تجمعات قليل محفلی و نشر شــب نامه و گرفتن امتياز روزنامه های 
بی خاصيت و در نهايت كسب يكی، دو كرسی از كرســی های مجلس به كلی متفاوت بود. 
ارزش استفاده از مبارزه در سنت گروه های سياسی ايران تا قبل از 15خرداد به هيچ عنوان 
حاوی بهره مندی از استقلال، خودسامانی و حق انتخاب نوع حكومت و نظام سياسی توسط 

مردم نبود. 
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تساهل، بی تفاوتی نســبت به ارزش های ملی و دينی و بدبينی نسبت به توانايی مردم در 
تأسيس يك نظام سياسی مقتدر، شرط اصلی گروه های سياسی در سنت مبارزاتی تا قبل از 
15خرداد بود. امام خمينی صورت زيبای تكيه بر مردم را به عنوان تنها صورت هويت جمعی 
در قيام 15خرداد به نمايش گذاشت. بســياری از مردم مثل مردم شهر پيشوای ورامين و 
مردم شهر آران و بيدگل كاشان نه خمينی را ديده بودند و نه ايشان را می شناختند اما به دليل 

پيوند عقيدتی و تاريخی كه با راه و مرام حسينی خمينی داشتند به نهضت پيوستند. 
مفهوم اصلی ملت در ايران با نهضت امام خمينی معنا شد. در منطق گروه های سياسی متأثر 
از مبانی فلسفه سياسی غرب، سوژه های اجتماعی كنشگر در تحولات و تغييرات اجتماعی، 
كه در قالب توده ها، انبوه خلق، قشرها و طبقه تعريف می شوند، به طور سنتی و عقيدتی دارای 
وحدت و هويت يكپارچه نيستند بلكه از جهت منافع مشــتركی كه در تحولات اجتماعی 
نصيب آنها می شود در كنار يكديگر قرار می گيرند و به ظاهر با هم متحد می شوند و اين اتحاد 
تا وقتی استمرار دارد كه آن منافع تأمين شــود. اما در منطق سياسی و اسلامی امام، مفهوم 
ملت از جنبه فرهنگی و اعتقادی دارای هويت واحد است و افراد لزوماً در اين اتحاد به منافع 

خودشان نمی انديشند و هر كسی نهضت را به سمت منافع خودش سوق نمی دهد. 
در مقاله حاضر نويسنده تلاش كرده است برآمدن مفهوم ملت يا مردم و ارزش آن در 
صورت بندی انديشه سياسی امام خمينی و شيوه پايه ريزی سنت مبارزه با نظام شاهنشاهی با 
تكيه بر اين مفهوم و مقاومت و ايستادگی در مقابل ترفندهای استكبار و استبداد را در سرآغاز 
نهضت امام خمينی نشان دهد. در دورانی كه اغلب گروه های سياسی با انگيزه های متفاوت و 
متضاد، اعتقادی به تكيه بر مردم برای مبارزه با استعمار و استبداد نداشتند و باور نمی كردند 
كه قدرت مردم اگر با عنصر آگاهی عجين شود اثرات تخريبی آن در فرو ريختن نظام های 
ظلم و ستم به مراتب بيشتر از سازمان های عريض و طويل حزبی، گروه های چريكی، مبارزه 
مسلحانه و اقدامات تروريستی خواهد بود؛ امام خمينی باور عميق به ملت را تنها سلاح مؤثر 
و كارآمد در منطق مبارزاتی خود اعلام كرد و تا روزی كه به ديدار حق شتافت لحظه ای در 

اين باور ترديد نكرد. 
فصلنامه پانزده خرداد
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اگر ما می خواهيم اســلام و ايران از اضمحلال نجات پيدا كند بايد اين 
خاندان پهلوی را از قدرت به زير بكشيم. استعمار انگليس خاندان پهلوی 
را در ايران به قدرت رساند تا به دست آنها هم اسلام را از ميان ببرد و هم 

ايران را به روز سياه بنشاند... 
اين سخنی اســت كه امام در روز 16 مهرماه1341 )روز آغاز نهضت اسلامی( در بيت 
بنيانگذار حوزه قم، آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائری، در جمع علما و مراجع مطرح كردند. 
آقای شريعتمداری كه در اين مجلس حضور داشت با لحن اعتراض آميز از امام پرسيد ما با 
كدام قدرت می خواهيم يك چنين هدفی را بر زبان آوريم؟ ما كه بمب در جيب نداريم بر 
سر شاه بكوبيم؟! امام پاسخ دادند ما قدرتی داريم كه از بمب قوی تر است و آن ملت است. 
ملت اگر به درستی آگاهی يابد و هدايت شود قدرتی است كه قدرت های نظامی و اتمی در 
برابر آن ناچيز است. از اين رو، امام در آن جلسه برای آگاهی بخشيدن به مردم سه پيشنهاد 

دادند:
1. متن تلگرام ها و نامه های اعتراض آميز علما و روحانيان به دولت و دربار چاپ شود و 
در دسترس عموم مردم قرار بگيرد تا مردم در متن اختلاف  ها و اعتراض ها قرار بگيرند. اين 
چنين كار در گذشته ها سابقه نداشت. مردم هيچگاه از متن نامه ها و تلگرام های پيشوايان به 
شاهان و دولتمردان اطلاع نمی يافتند. سال های بعد در كتابی می خواندند كه مثلًا ميرزای 

شيرازی به ناصرالدين شاه چنين نامه ای نوشته بودند.
2. خود مراجع و علما با مردم حرف بزنند؛ سخنرانی كنند؛ به مردم رشد سياسی ببخشند 
و در ميان مردم روشنگری كنند. تا آن روز سابقه نداشت يك مرجع تقليد سخنرانی كند. 
شايد برخی از مراجع به مناسبتی چند كلمه ای سخن می گفتند. ليكن هيچ گاه رسماً سخنرانی 
نمی كردند. امام از آن روز كه اين پيشنهاد را دادند تا روزی كه چشم از جهان فرو بستند، 
پيوسته و منظم و در هر مناسبتی با مردم حرف زدند؛ سخنرانی كردند؛ به مردم آگاهی دادند. 
3. پيشنهاد سوم امام سفارش اكيد به خطبا، وعاظ و گويندگان اسلامی بود كه در عرصه 
منبر نقشه های ضداسلامی و ضدميهنی شاه را آشكار سازند و مردم را بيدار و هوشيار كنند. 
اين اهداف ضد نظام سلطنتی امام در جمع مراجع و علما در روز 16مهرماه1341 به بيرون 
درز كرد و جاسوسان و خفيه نويسان رژيم شاه از آن باخبر شدند و به مافوق گزارش كردند. 
موضع انقلابی و ضدسلطنتی امام تنها به اين گزارش محدود نمی شد؛ خبرها و گزارش های 
ديگری نيز می رسيد كه نشان می داد امام در انديشه مبارزه با رژيم شاه و برچيدن تاج و تخت 

اوست. ساواك در تاريخ 41/12/15 گزارش داد:
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... در محافل روحانی گفته می شود كه آيت الله خمينی در قم گفته است 
من مبارزه عليه مقام سلطنت و دربار را ادامه می دهم و حاضرم در اين راه 

مرا زندان و يا تبعيد كنند.
در روز عيد فطر ]82ق- 41/12/7ش[ نيــز در منزل خود در حضور 
جمع كثيری از مردم، مطالب زننده ای عليه مقام سلطنت بيان كرده است... 
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شاه با دريافت اين گزارش ها كه هدف براندازی امام را نشان می داد، تاج و تخت خود را در 
خطر ديد و بر آن شد طبق شيوه و روش همه ديكتاتورها و زورمدارها در درازای تاريخ، با تطميع 
و تهديد و ديگر ابزارهای شيطانی، امام را از حركت باز دارد و نهضت اسلامی او را در هم شكند.

تطميع و تهديد
شاه در گام نخست نقشــه تطميع و فريب امام را در دستور كار قرار داد و در ديدار حاج 
آقا روح الله كمالوند )از علمای برجسته لرستان( به امام پيام داد كه اگر با لوايح ششگانه او 
مخالفت نكند، هر خواسته ای كه در جهت عظمت و پيشرفت حوزه علميه قم و تشكيلات 
روحانيت داشته باشد، شاه آن را بی درنگ می پذيرد و در دست اجرا و انجام قرار می دهد.1 
آن گاه كه اين نقشه از سوی امام نقش بر آب شد و امام طی اعلاميه ای رفراندوم شاه و لوايح 
ششگانه را خلاف مصالح ملت و كشور دانســت و مردم را به مخالفت با آن فراخواند، شاه 
حربه تهديد را به كار گرفت و با فرستادن احضاريه برای امام تلاش كرد او را بترساند و به 
عقب نشينی وادارد؛2 ليكن امام بی اعتنا به اين گونه ترفندها، راه خود را سرسختانه و دليرانه 
پی گرفت و به روشنگری و افشاگری عليه رژيم شاه و قانون شكنی ها و تجاوزگری های هيئت 
حاكمه فاسد ادامه داد. شاه كه نقشه ها و نيرنگ های خود را يكی پس از ديگری با شكست 
روبه رو می ديد اين بار بر آن شد كه با اهانت و ناسزاگويی بر امام چيره شود و راه او را ببندد؛ 

از اين رو، به تحقير روی آورد. 

تحقير و توهين
به ياد دارم نيمه شبی در اســفندماه1341 به قصد حرم از مدرسه حجتيه بيرون آمدم. 
پاسبان ها را ديدم كه در حال چسباندن اوراقی به ديوارند؛ اما با ديدن من فرار كردند! هميشه 
ما نيمه شب ها اعلاميه به در و ديوار می زديم و با ديدن مأموران انتظامی می گريختيم. آن 
شب برعكس، آنها از ما می گريختند. آن اوراقی كه آن شــب آنها به در و ديوار می زدند 
فحش نامه ای بود كه با امضای ساختگی »سازمان زنان ايران«! ضد امام چاپ و پخش كردند 
و در آن شب نامه زننده ترين، زشت ترين و بی شرمانه ترين اهانت ها را به امام كرده بودند تا 
با اين شيوه و شگرد امام را به خويشتن داری و در واقع به خودپرستی وادارند و اين انديشه 
شيطانی را برای امام برجسته سازند كه حركت و نهضت او مايه هتك حرمت مقام مرجعيت و 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، ج1، ص255. 
2. همان، ص454-455. 
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در واقع بی حرمتی به اسلام است و از يك مرجع وظيفه شناس نبايد و نشايد كاری سر بزند كه 
بی حرمتی به ساحت مقدس مرجعيت و روحانيت را به همراه داشته باشد! امام در برابر اين 
ناسزاگويی و عربده كشی ملوكانه! نه تنها خود را نباخت و خم به ابرو نياورد، بلكه به جوانان 
روحانی كه آن شب نامه بی شرمانه را از در و ديوار پاره می كردند خرده گرفت كه چرا آن را 
جمع كرديد؟ بگذاريد بر در و ديوار باشد تا ماهيت پليد رژيم را برای مردم بهتر روشن سازد. 
امام می دانست حربه زنگ زده »تحقير« نه تنها مايه خرد شدن و بی اعتباری ساحت مرجعيت 
و روحانيت نمی شود بلكه ماهيت پليد و آلوده شاه را برای مردم بهتر نمايان می سازد. امام 
در سخنرانی خود در تاريخ 29 اسفند1341 با اشاره به آن شب نامه فضاحت بار، اظهار كرد: 
... به من اگر فحش می دهند، شما چرا غصه می خوريد؟ شما چرا نگران 
می شويد؟ چرا كاغذها ]شب نامه ها[ را جمع می كنيد؟ مگر من از حضرت 
امير عليه السلام بالاتر هستم؟ معاويه چند سال در بالای منبر به علی فحش 

داد و آن حضرت صبر كرد...1

سرکوب و تخريب
آن گاه كه رژيم شــاه با ابزار تطميع، تهديد و تحقير به جايی نرسيد و توطئه های او برای 
مرعوب كردن امام با شكست روبه رو شد، حربه ديگر حاكمان قلدرمآب و زورمدار را به 
كار گرفت و به سركوب روی آورد. در دومين روز فروردين 1342 كماندوهای شاه با شعار 
»جاويد شاه« به مدرســه فيضيه يورش بردند و طلاب را به خاك و خون كشيدند. لباس 
روحانيان )عبا، قبا و عمامه( را آتش زدند؛ در و پنجره ها را شكستند؛ حجره ها را غارت كردند؛ 

1. صحيفه امام، ج1، ص163. 
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كتاب های درســی و قرآن كريم را پاره 
كردند؛ طلاب را از بام ها و ارتفاعات به زير 
افكندند و فيضيه را به ويرانه بدل كردند و 
فاجعه آميزتر اينكه دستور دادند طلاب 
زخمی را از بيمارســتان ها بيــرون كنند. 
به رئيس بيمارســتان قم پيام دادند كه 
دشمنان اعليحضرت را معالجه می كنيد؟! 
بايد بدانيد كه تحت تعقيب قرار می گيريد! 
رژيم شــاه بر اين باور بود كــه با اين 

جنايت خونين، امام را وحشت زده و بيمناك می سازد و از هر گونه حركت و سخن باز می دارد؛ 
ليكن امام پرورش يافته مكتب سرخ تشيع و ادامه دهنده راه عاشورائيان بود. نه تنها در برابر 
اين وحشيگری ها و تجاوزگری های شاه كوچك ترين ترديدی به خود راه نداد، بلكه آن فاجعه 
را به فرصت بدل كرد و به راستی آن را مديريت كرد. نخست پس از پايان هجوم كماندوها 
مردم را به بازديد از فيضيه در خونين طپيده فراخواند تا از نزديك شاهد و ناظر جناياتی باشند 
كه از رژيم شاه سر زده است. نيز از مردم خواست به عيادت طلاب مجروح و سر و دست 
شكسته در بيمارستان ها بروند و سند زنده جنايت و قساوت و در واقع ماهيت ددمنشانه شاه 
را از نزديك ببينند و او را به درستی بشناسند. امام از فاجعه فيضيه برای نشان دادن چهره 
واقعی شاه بيشترين و بهترين بهره برداری را به عمل آورد و زمينه را برای برانگيختن ملت 
ايران عليه شخص شاه فراهم كرد. رژيم شاه نيز به درستی دريافت كه امام از جريان فيضيه 
بر آن است كه نفرت و انزجار مردم مسلمان ايران را ضدشاه برانگيزد و ماسك اسلام پناهی 
و »رعيت پروری«! او را پاره كند و چهره فاشيستی و ضدانسانی او را به نمايش بگذارد. از اين 
رو، سراسيمه دستور دادند مدرسه فيضيه در محاصره پليس قرار بگيرد و مردم را از ورود 
به فيضيه باز دارند و از آن سو مأموران شهرداری را بر آن داشتند كه مدرسه فيضيه را به 
آب ببندند! و خون هايی را كه بر در و ديوار پاشيده و بر روی زمين دلمه شده بود بشورند و 
لباس ها و كتاب های نيم سوخته و سنگ و چوب و آجر و آهن را كه صحنه جنگ و تجاوز را 
نشان می داد، نيز درهای شكسته و شيشه های خردشده را جمع و جور و رفت و روب كنند و 
ننگ را با رنگ بزدايند! ليكن ويرانی مدرسه و خرابی در و ديوار و حجره های خالی از لوازم و 
وسايل زندگی و بی در و پيكر، از تجاوزها، وحشيگری ها و چپاولگری ها حكايت می كرد و هر 
گوشه ای از مدرسه و حجره ها، صحنه های غمبار و دردناكی را نشان می داد. و اين داستان ها 

امام نخست پس از پايان هجوم كماندوها 
مردم را به بازديد از فيضيه در خونين 
طپيده فراخواند تا از نزديك شاهد و 
ناظر جناياتی باشند كه از رژيم شاه سر 
زده است. نيز از مردم خواست به عيادت 
طلاب مجروح و سر و دست شكسته در 
بيمارستان ها بروند و سند زنده جنايت و 
قساوت و در واقع ماهيت ددمنشانه شاه را 
از نزديك ببينند و او را به درستی بشناسند
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و حكايت های افشاگر فيضيه تا آن پايه برای رژيم شاه رسواكننده و شكننده بود كه سرانجام 
ناگزير شد كارگر و بنا به مدرسه فيضيه روانه سازد تا آن مدرسه را بازسازی و تعمير كنند 

و آثار جرم و جنايت را بزدايند و نگذارند رسوايی و بدنامی بيشتری برای شاه پديد آيد. 
شاه با كوبيدن فيضيه بر آن بود كه فاجعه مسجد گوهرشاد را كه به دست رضاشاه روی 
داد بار ديگر تكرار كند تا كشور ايران در رعب و وحشت و خفقان فرو غلتد و با ترس و بيم 
و نگرانی زبان ها را ببندد؛ قلم ها را بشكند و نفس ها را در سينه ها حبس كند. همچنين ملت 
ايران، همانند دوران رضاشاه به گونه ای وحشت زده و مرعوب شوند كه دو نفر در اتاق در 
بسته جرأت گفت وگوی سياسی و بازگو كردن جنايت های رژيم شاه را نداشته باشند تا شاه 
با خيال آسوده و بی دغدغه دكترين ديكته شده جان اف كندی را كه به آن »انقلاب سفيد« 
نام داده اســت به اجرا درآورد و زنجير بردگی و وابستگی بر دســت و پای ملت ايران را 
استوارتر سازد. ليكن امام با رهبری حكيمانه خويش، توانست جو خفقان را در هم بشكند و با 
سخنرانی ها و اعلاميه های روح بخش و حماسه آفرين، مردم ايران را از نگرانی، دلهره، ترس 
و بيم و آشفتگی برهاند و جو را دگوگون سازد. امام با اعلاميه انقلابی و توفانی كه در آن آمده 
بود: »شاه دوستی يعنی غارتگری، هتك اسلام، تجاوز به حقوق مسلمين و تجاوز به مراكز علم 
و دانش و...«،1 توانست روح اميد را در كالبد آزرده مردم بدمد و توده ها را به خشم و خروش 
آورد. طبق رهنمود امام، سخنوران در منابر روضه فيضيه می خواندند و دسته های عزاداری 

و سينه زنی برای شهدای فيضيه نوحه سرايی می كردند:
قم شده كربلا- هر روزش عاشورا- فيضيه قتلگاه، خون جگر علما- واويلا واويلا 

شد موسم ياری مولانا الخمينی                ای شيعيان برپا كنيد شور حسينی 

1. همان، ص178. 



12
9

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

داد
خر

15
ی 

اس
حم

ام 
 قی

م و
اما

ت 
هض

ر ن
ی ب

ذر
گ

نكته در خور توجه اينكه فاجعه خونين فيضيه )دوم فرورديــن42( و خاطرات آن روز 
شوم، هيچ گاه از يادها نرفت. ملت آگاه و وفادار ايران در بسياری از مناسبت ها به ياد فيضيه 
شعرهايی می ســرودند و حتی در ســال 1356 در دوران اوج انقلاب در مراسم عزاداری 

حسينی، نوحه فيضيه خوانده می شد:
»مدرسه فيضيه را آتش كشيدند، اولاد زهرا جملگی در خون طپيدند، قم كربلا شد، محشر 

به پا شد، قم كربلا گرديد و برپا شور و شينی، پاينده باشد تا ابد نام خمينی« 

خط موازی
از ترفندها و حربه های ضد مردمی زورمداران و ستمكاران در طول تاريخ در دست گرفتن 
جو انقلابی و شعارها و اهداف مردمی و به بيراهه كشاندن راه حركت و نهضت توده هاست 
كه در اصطلاح سياسی »خط موازی« خوانده می شود. زورمداران و زرپرستان عصر فرعونی 
آن گاه كه با زور و زر نتوانستند راه خداپرستی را ببندند و بنی اسرائيل را از خداپرستی باز 
بدارند، با شيوه و شگرد نوينی به جنگ توحيد برخاستند و با ساخت تنديس گوساله، مردم 
را از خداپرستی به گوساله پرستی كشاندند. گردنكشان قريش و بت پرستان جزيره العرب 
آن گاه كه با نيروی نظامی و با به راه انداختن جنگ و خون ريزی نتوانستند اسلام را از بعثت 
و پيشرفت باز بدارند و در هم بشكنند، به خط موازی روی آوردند و در برابر مسجد، مسجد 
بنا كردند و كوشيدند با مسجد »ضرار« با خانه خدا رويارويی كنند. معاويه نيز آن گاه كه از 
راه نظامی نتوانست حضرت مولا علی )سلام خدا بر او( را به شكست بكشاند به خط موازی 

روی آورد و با بالا بردن قرآن، لشكريان مولا را شكست داد.
در دنيای سياســت روز نيز می بينيم خط موازی نقش زيــادی در چيرگی زورمداران و 
جهانخواران بر آزاديخواهان و فريادگران تاريخ داشته و دارد. آن روز كه جمال عبدالناصر 
رهبر مصر يكصد ميليون عرب آن روز را ضد امريكا و رژيم صهيونيســتی بســيج كرد و 
برای اشغالگران فلســطين، خطر جدی پديد آورد، يكی از نقشــه ها و نيرنگ های شيطانی 
صهيونيست ها و زورمداران غربی ايجاد خط موازی با تشــكيل حزب بعث عراق بود كه 
به ظاهر تندترين شعارهای ضد صهيونيستی و ضد استعماری را سر می دادند؛ ليكن در موارد 
گوناگون و حساس )كه شرح آن از مجال اين فرگرد بيرون است( از پشت به نهضت ملت 
عرب و اسلام خنجر زدند و رژيم صهيونيستی را از خطر جدی رهانيدند. واپسين خدمت 
رژيم بعث عراق به رژيم صهيونيستی افروختن آتش جنگ عليه ايران بود كه به مدت هشت 
سال نيروی انقلاب اســلامی در مرز عراق زمين گير شد. زورمداران و استعمارگران غرب 
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و شــرق در پی پيروزی انقلاب اسلامی به 
درســتی دريافتند كه امام به زودی فرمان 
حركت به ســوی مرز فلســطين را صادر 
می كند و اگر نيروهــای حزب اللهی به مرز 
فلسطين می رسيد آزادی فلسطين و نابودی 
رژيم صهيونيستی اجتناب ناپذير بود. از اين 
رو، صدام با شــعارهای به ظاهــر انقلابی و 
ضدصهيونيستی به جنگ ايران آمد و سپر بلای »اسرائيل« شد و اشغالگران فلسطين را از 

نابودی حتمی رهانيد.
رژيم شــاه نيز آن گاه كه با حربه های تطميع، تهديد، تحقير و سركوب نتوانست نهضت 
اسلامی ايران و امام را به شكست بكشاند و او را از مبارزه با دستگاه سلطنت باز بدارد، به خط 
موازی روی آورد. ساواك شاه سخنرانان و خطبا را فراخواند و به آنها اين پيشنهاد را داد كه 
در سخنرانی های سياسی خود سه موضوع را فاكتور بگيرند و از آن سخنی نگويند و جز آن 
هر چه بگويند دولت با آنها كاری ندارد و ممانعت نمی كند: 1. عليه شاه سخنی نگويند. 2. 
عليه »اسرائيل« نيز حرفی نزنند. 3. اين جمله را كه »اسلام در خطر است« حذف كنند و در 

سخنان خود بر زبان نياورند. 
اگر اين پيشنهاد پذيرفته می شــد، اهداف اصلی و عمده نهضت و مبارزه براندازی و ضد 
صهيونيستی كنار گذاشته می شد؛ و شاه با آسودگی خاطر، به قانون شكنی ها، خودكامگی ها و 
خيانت های خود ادامه می  داد؛ قوانين اسلام را ملغی می كرد؛ اسلام را همانند تركيه از رسميت 
می انداخت؛ رژيم صهيونيستی را به رسميت می شناخت و... رژيم صهيونيستی نيز می توانست 
بی دغدغه سفارت خود را در ايران داير كند و بی سروصدا در همه شئون سياسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی رخنه و نفوذ كند و سياست ضد اسلامی و استقلال بربادده خود را به اجرا 
درآورد و از راه ايران به ملت عرب از پشت خنجر بزند. ايران به پايگاهی برای اسرائيل بدل 
می شد و عوامل مرموز و خيانت پيشه سازمان های جاسوسی سيا، موساد و اينتليجنت سرويس 
كه به نام »بهايی« نقش ستون پنجم را در ايران ايفا می كردند با كمك صهيونيست ها و ديگر 
سازمان های جاسوسی بين المللی قدرت را در ايران به دست می گرفتند و رژيمی ضداسلامی 
و خانمانسوز حاكم می كردند. حذف شعار »اســلام در خطر است« عامل محرك و پويای 
نهضت را از كار می انداخت و مبارزه در محور انتقاد از دولت و كمبودهای روزمره و انگيزه های 
موسمی و مادی گذر می كرد و واپسين ايده و هدف چه بسا به كنار زدن دولتی و آمدن مهره 

شاه با كوبيدن فيضيه بر آن بود كه 
فاجعه مسجد گوهرشاد را كه به دست 
رضاشاه روی داد بار ديگر تكرار كند 
تا كشور ايران در رعب و وحشت و 
خفقان فرو غلتد و با ترس و بيم و 
نگرانی زبان ها را ببندد؛ قلم ها را بشكند 

و نفس ها را در سينه ها حبس كند
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ديگری محدود می شد. استكبار جهانی و صهيونيسم بين المللی بر همه شئون كشور سلطه 
بيشتری می يافتند و چيره تر می شدند و دار و ندار مردم را به يغما می بردند و مبارزه مردمی 

به كنار زدن يك دولت و يا فرستادن نماينده ای به مجلس محدود می ماند. 
امام با آگاهی از اين نقشــه و نيرنگ، بی درنگ به افشاگری دست زد و رخصت نداد اين 
توطئه مثلث امريكا، شاه و صهيونيست ها، نهضت اسلامی ايران را به بيراهه بكشاند و اهداف 
اصلی و سرنوشت ساز مبارزه به دست فراموشی سپرده شود. امام در سخنرانی خود در تاريخ 

13خرداد42 )عاشورای83( از روی توطئه خط موازی چنين پرده برداشت: 
... امروز به من اطلاع دادند كه بعضی از اهل منبر را برده اند در سازمان 
امنيت و گفته اند شما سه چيز را كار نداشته باشيد، ديگر هر چه می خواهيد 
بگوييد. يكی شاه را كار نداشته باشيد. يكی هم اسرائيل را كار نداشته باشيد، 
يكی هم نگوئيد دين در خطر است... خب، اگر اين سه امر را ما كنار بگذاريم 
ديگر چه بگوييم؟! ما هر چه گرفتاری داريم از اين سه تاست... ]آيا[ ما كه 
نگفتيم دين در معرض خطر است، در معرض خطر نيست؟ ما اگر نگوئيم 

شاه چطور است، چطور نيست...1
شكست توطئه خط موازی و سخنان شديد اللحن امام ضد شاه در سخنرانی عصر عاشورا 
)13خرداد42( زنگ خطر را در گوش شاه به صدا در آورد. او بيش از هر زمان ديگر تاج و 
تخت خود را در معرض سقوط ديد؛ به گونه ای كه احساس كرد هر گونه درنگ، كوتاهی و 
سهل انگاری چه بسا مايه از دست رفتن مجال و پذيرش رويداد جبران ناپذيری شود و برای 

هميشه جايگاه خود را از دست بدهد.

تجاوز به حريم امامت و مرجعيت
شاه بر سر دوراهی قرار گرفته بود. او از طرفی با دكترين جان اف كندی و طرح امريكايی 
»لوايح ششگانه« و انقلاب سفيد بر آن بود در دل ملت ايران- به ويژه كشاورزان و كارگران- 
به هر حيله رهی يابد و خود را پادشاهی مهربان! »رعيت پرور«! مردم دوست! و فرشته نجات! 
بنماياند كه شبانه روز در راه خدمت به خلق! و ترقی و پيشرفت! ايران تلاش می كند؛ با امام 
زمان- العياذبالله- در ارتباط است! و به استواری اسلام می كوشد! »كمربسته حضرت رضا 
و نجات يافته دست حضرت ابوالفضل از خطرها و پيشامدهای ناگوار است«! از طرف ديگر، 
می ديد كه امام ماسك اســلام پناهی او را دريده و ماهيت ضد اسلامی او را آشكار ساخته، 

1. همان، ص246-247. 



132
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره 58 و59    زمستان 1397 و بهار 1398

تها
مناسب

قدرت و سلطنت او را هدف گرفته و تاج و تخت او را به واژگونی و فروپاشی تهديد می كند و 
جز بازداشت امام راهی برای رهانيدن خود از آن بحران نمی ديد و از طرفی می دانست كه 
بازداشت امامی كه بر قلب ها حكومت می كند، برای او ارزان تمام نمی شود و ملت ايران- حتی 
كشاورزان و كارگران- را ضد او می شوراند و عليه جاه و جايگاه او به حركت در می آورد و همه 
تلاش ها و تبليغات درازمدت دستگاه حكومتی را كه در راه فريب توده های محروم به كار 
گرفته است يكجا فرو می ريزد و چهره واقعی شاه را به عنوان جلاد، خون ريز و دشمن اسلام، 

به نمايش در می آورد. شاه ناگزير شد راه دوم را برگزيند. 
ساعت 4 بامداد 15خرداد42 ده ها كماندو و چترباز به منزل امام در قم يورش بردند. امام را 
دستگير كردند و به تهران گسيل دادند. شاه با بازداشت امام چند طرح و نقشه را در سر داشت 
و بر آن بود كه آن را به اجرا درآورد. نخست می خواست با اعلام حكومت نظامی و كشتن 
شماری از مردم به پاخاسته، وحشت و ترس را در جامعه حاكم سازد؛ نفس را در سينه ها خفه 
كند و توده های به پاخاســته را از هر گونه حركتی بازبدارد. دوم درصدد بود با حربه اتهام و 
پيرايه های نابجا به امام او را در ميان ملت ايران زير سؤال ببرد و سوم با زمزمه اينكه حركت 
و نهضت امام مايه خون ريزی و كشته شدن جوانان مردم شده است، خانواده هايی را ضدامام 
بشوراند. از اين رو، رژيم شاه در روز 15خرداد در تهران، قم، كاشان )آران و بيدگل(، پيشوا و 

ورامين به آدمكشی دست زد و شماری از بی گناهان را به خاك و خون كشيد.
او برای ريختن خون شــماری از مردم بی گناه مدتی پيش از 15خرداد42 برنامه ريزی 
كرده بود و در سخنرانی خود در 26ارديبهشت42 از روی آن برنامه و نقشه شوم ناخودآگاه 

چنين پرده برداشت:
... اگر تا به حال گفتيم يكی از عجايب اين است كه انقلاب بزرگ ما كه 
شايد در تاريخ بی سابقه باشد، بدون خون ريزی و بدون هيچگونه مقاومتی 
پيش رفته است، اگر متأسفانه لازم باشد كه بگويم انقلاب بزرگ ما با خون 
يك عده بی گناه]!![ يعنی مأمورين دولت و خون يك عده افراد بدبخت و 
گمراه، متأسفانه آغشته خواهد شــد، اين كاری است كه چاره ای نيست و 

خواهد شد...1 
شاه در اين سخنرانی، ناخودآگاه آنچه را در سر داشته بر زبان آورده است كه برای خاموش 
كردن آتش انقلاب و بدل كردن ايران به گورســتان خاموش، بايد خون شماری از مردم 
بی گناه را بريزد و آن گاه كه دريافته با اين جمله »يك عده بی گناه« انديشه و نقشه شيطانی 

1. اطلاعات، 42/2/28. 
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خود را بی اختيار برملا كرده است، بی درنگ با اضافه كردن جمله بی معنای »يعنی مأمورين 
دولت« تلاش كرده است روی نيت شوم خود سرپوش بگذارد!

اتهام ناروا
شاه در پی بازداشــت امام و ريختن خون شــماری از بی گناهان و از خودرستگانی كه به 
حمايت از رهبر و مرجع خويش برخاسته بودند، سومين نقشه شيطانی خود را كه اتهام سنگين 

به امام بود، به كار گرفت و در روز 17خرداد42 طی نطقی در همدان اظهار كرد: 
... بايد به شما بگويم كه متأسفانه كسانی كه بساط پانزدهم خرداد را به راه 
انداختند كما اينكه در ميان كسانی كه يا زخمی، يا دستگير شده اند، خيلی از 
آنها می گفتند كه... به ما بيست و پنج ريال داده بودند و می گفتند در كوچه ها 
بدويد و بگوييد زنده باد فلانی. ما حالا می دانيم اين وجوه از كجا رسيده است 
و به شما ملت ايران به زودی جزئيات گفته خواهد شد. فقط اين موضوع اولاً 
از لحاظ ايرانيت يك ايرانی كه پول خارجی را بگيرد و بر ضد جامعه خودش 
اقدام كند اين را چه می شود گفت و دوم يك نفر شيعه پول بگيرد از يك نفر 
مسلمان غيرشيعه اين چيســت؟ و اين خون هايی كه در 15خرداد ريخته 
شد به گردن كيست؟ و كی مســئول اين خون هاست و بايد بگويم كسانی 
كه بساط 15خرداد را به راه انداخته و باعث ريخته شدن خون ها شدند، به 

زودی به سزای اعمالشان خواهند رسيد...1
انديشه ها و نقشه های شوم و ضد انسانی شاه را كه در اين سخنرانی بر زبان آورده است، 

می توان چنين برشمرد:
1. بدنام كردن حماسه آفرينان 15خرداد42 با اتهام به اينكه نفری 25 ريال گرفته بودند تا آشوب 

و بلوا به راه بيندازند و در مقابل توپ و تانك سينه سپر كنند و جان خود را به خطر بيندازند!!
2. نسبت ناروا به امام مبنی بر اينكه از يك قدرت خارجی پول دريافت كرده است.

3. پيش كشيدن جريان شيعه و سنی و زنده كردن اختلاف های مذهبی برای انحراف افكار 
عمومی از خطر رژيم صهيونيستی برای اسلام و اقتصاد ايران كه از سوی امام مطرح شده بود.
4. تلاش در راه اينكه امام را باعث و بانی خون های ريخته شده در 15خرداد42 بنماياند و 

از اين راه مردم را ضد او بشوراند.
5. با يك سلسله دروغ بافی ها و ياوه سرايی ها بر آن بود افشــاگری های امام از ستم ها و 

1. سخنان شاهنشاه، ص52. 
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تجاوزهای بی حد و مرز او به مردم و به بيت المال و خيانت او به اسلام را به گونه ای وارونه 
بنماياند و خود را به اصطلاح تبرئه كند. ليكن آنچه او از آن غفلت داشت و توان درك آن 
را نداشت اين نكته باريك تر ز مو بود كه آگاهی و رشد سياسی ملت ايران به پايه و درجه ای 
رسيده است كه ديگر حربه جوســازی، شــايعه پراكنی و تهمت و برچسب كارايی ندارد. 
زورمداران و جنايت كاران ديگر نمی توانند با نيرنگ بازی، پشت هم اندازی و پيرايه تراشی 
ضد فريادگران و بيدارگران تاريخ، توده ها را بفريبند و واقعيات را وارونه بنمايانند. شاه باور 
نداشت تبليغات فريبكارانه ای كه او و دســتگاه دروغ پرداز ساواك در سراسر كشور به راه 

انداخته اند نتواند كوچك ترين ذهنيت منفی نسبت به امام ايجاد كند. 

شکست سهمگين شاه
شاه و دســتگاه تبليغاتی او نه تنها در برابر امام و نهضت اسلامی ايران شكست سنگينی 
خوردند، بلكه مورد تمســخر مردم قرار گرفتند و طبل رسوايی، بی آبرويی و ياوه گويی های 
آنان در هر كوی و برزن، به صدا درآمد. شايد شخص شاه در دوران سلطنت خويش تا آن 
روز به اين پايه رسوا و بدنام نشده بود و مورد استهزا قرار نگرفته بود. برخی از روزنامه های 
وابسته نيز نتوانستند از نيش و طعنه و گوشه و كنايه نسبت به سخنان خام و بی مايه ای كه 
شــاه در روز 17خرداد42 در همدان بر زبان آورد، خودداری ورزند. شاه در نطق خود كه 
در بالا بخشی از آن آمد ادعا كرد كه دستگيرشدگان و زخمی های قيام 15خرداد اعتراف 
كرده اند كه »... به ما بيســت و پنج ريال داده بودند و می گفتند در كوچه ها بدويد و بگوييد 
زنده باد فلانی...«! مأموران ساواك پيرامون ديدگاه مردم نسبت به اين ادعای پوچ و رسوای 

شاه نكته ها و ديدگاه های جالبی را گزارش كرده اند: 
در چند روز اخير موضوعی كه اعليحضــرت همايونی در همدان به آن 
اشاره فرموده كه هر نفری 25 ريال گرفته و در تظاهرات شركت كرده اند 
بين مردم مورد تنفر و گفت وگو و تمسخر قرار گرفته است و همه می گويند 
ببينيد چقدر مردم ايران بدبخت شــده اند كه در پايتخت مملكت مردم 
25 ريال می گيرند و جلوی گلوله می رونــد و برای چنين مبلغ جزيی خود 
را به كشــتن می دهند. همه مردم روی اين مطلب به همين نحو صحبت و 

اظهارنظر و مسخره می كنند. 
مأمور ويژه اضافه می كنــد: بايد به هر ترتيب شــده اين مطلب كه به 

خصوص دستاويز مخالفين شده به نحوی اصلاح شود... 
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در گزارش ديگر آمده است: 
... مقام سلطنت اينكه در نطق خود اشاره كردند كه عبدالناصر موجبات 
تحريك و اغتشاش را در ايران فراهم ساخته، هم موجب سرشكستگی ايران 
در افكار جهانيان شده و می گويند پايه های اجتماعی ايران به قدری سست 

است كه عبدالناصر آفريقايی قادر به اخلال در كار ايران است.
... نقطه ضعف ديگری كه برای بيانات ملوكانه قائل شــده اند اين است 
كه فرمودند مردم با دريافت 25 ريال به اين آشوب كه خطر مرگ برای 
آنها در برداشت، دست زدند و اين نشان می دهد فقر عمومی در ايران تا 
چه درجه رسيده كه افراد برای 25 ريال، جان خود را به خطر می اندازند و 

يا از دست می دهند... 
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روزنامــه پيغام امروز در تاريــخ 42/3/19 
دو روز پس از سخنرانی شــاه در همدان و اتهام 
به قيام آفرينان 15خرداد كــه نفری 25 ريال 
گرفته بودند و... در گزارشی ادعای شاهانه را به 
ريشخند گرفته و با كنايه و طعنه، گوينده آن را 
مسخره كرده و يادآور شده است كه كله انسان 
از كله پاچه گوســفند ارزان تر است! )كله پاچه 
گوســفند در آن روز 45 ريال بود( و كله آدم از 25 ريال بالاتر نرفته اســت!! اين روزنامه 
زير عنوان: »آدم دانه ای 25 ريال«، با اشاره به اين نكته كه اگر مردم بيكار و گرسنه نبودند 

هيچگاه سرشان را برای 25 ريال بر باد نمی دادند، نوشته است: 
وقتی آتش خاموش شد، به هم زدن خاكســتر، كار درستی نيست، در 
داخل خاكستر پی چه می گرديم؟! آتش پنهانی كه مبادا زير خاكستر باشد. 
خاكستر حادثه را باد دادن و از آن غبار چشم درست كردن، جز اينكه داغ ها 

را تازه كند چه حاصل دارد؟
روی كلام ما با مطبوعاتی است كه عادت كرده اند از خبر قتل و جنايت و 
حريق و حادثه، زندگی بكنند و كمتر به مصالح كشور توجه دارند. حادثه ای 
اتفاق افتاد. عواملی در آن حادثه دست به خرابكاری ها و جناياتی آلودند 
كه روح تمدن و فرهنگ از آن بيزار است. در نزاع نبايد انتظار داشت كه 

سری سالم بماند.
نويسنده پيغام امروز پس از مقدمه ای طولانی به اصل مطلب پرداخته چنين آورده است:

... ديشب شاهنشاه در نطق كشاف خويش بر قسمتی از جريان، روشنی 
افكندند. شاهنشاه فرمودند كســانی كه در جريان حادثه روز چهارشنبه 
]15خرداد[ بازداشت شده اند در بازجويی گفته اند سری 25 ريال گرفته اند 
كه در تظاهرات شركت كنند، آنكه به آنها چوبدست داده گفته نفری 25 
ريال می گيريد، اگر مرديد به بهشت می رويد، اگر زنده مانديد اجرت يك 
روز كار گرفته ايد. فكر كنيد، آن طور كه می گفتند جمعيت تظاهركننده ده 
هزار نفر بوده1 اگر اين جمعيت كه فقط از جنوب شهر سرازير شده، شكسته، 
بسته، آتش زده، جلوی گلوله قرار گرفته، بيكار نبود كی حاضر می شد برای 

1. مقامات دولتی شمار تظاهركنندگان 15خرداد را متفاوت تخمين زده و ده هزار، چهل هزار و پنجاه هزار گزارش 
كرده اند. 

بايد دانست كه تبعيد امام همانند 
بازداشت او، از روی ناگزيری و 
احساس خطر از موج توفانی بود 
كه امام پديد آورد. افزون بر اين، 
فشار امريكا برای تبعيد امام، شاه 
را بر آن می داشت كه اين خواست 

شيطان بزرگ را اجرا كند
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25 ريال سر خودش را بدهد و وارد يك حادثه نامعلوم و خون آلود شود؟ 
حادثه 15خرداد قيمت سر انسان را در جنوب شهر تعيين كرده است. 
عده ای با ميل، سر خودشان را از قرار 25 ريال فروخته اند. اگر قيمت انسان 
را در كشورهای آفريقا بخواهند تعيين كنند گمان نمی بريم از اين ارزان تر 
بشود... اگر وضع اين عده از مردم جنوب شهر بهتر بود شايد به اين ارزانی 
سر خودشان را نمی فروختند. لااقل قيمت يك سر صد ريال بود. حوادث 
روز 15خرداد نشان داد در مدتی كه فترت بوده قيمت زندگی يك آدم حتی 
از قيمت رأی او در انتخابات هم ارزان تر است؛ چون رأی را به بهای يك روز 
كار، يعنی از 50 تا 100 ريال می فروختند و روز 15خرداد سر انسان از سر 

گوسفند هم ارزان تر عرضه شده است... 

يكی از مقامات ساواك با توجه به نيش و نيشخندهای مقاله پيغام امروز، در حاشيه آن 
نوشته است:

»بسيار بسيار قابل توجه و درخور بررسی و دقت است« و مقام ديگری زيرنويس كرده 
است كه »خلاصه مقاله به اين مضمون است كه اگر اوضاع اقتصادی ايران خوب بود امكان 

نداشت كه هر آدم در مقابل 25 ريال اجير شود تا تظاهر نمايد«!
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ساواك از جلسه كارگری »جامعه سوسياليست ها نيروی سوم« گزارش داده است!
... گفته بودند شــخصی را با يك ميليون تومان دستگير كرده ايم و آن 
شــخص از طرف دولت مصر برای انقلابيون ايران كمك هايی می آورده 
است. ما می دانيم آن شخص يك قاچاقچی حرفه ای است كه شغلش وارد 
كردن يا خارج كردن ارز كشوری به كشور ديگری است؛ ولی يك ميليون 
تومان پول نمی تواند در انقلاب كشــوری مؤثر باشد. مردم بابت خمس و 
زكات ميليون ها تومان پول می دهند و يك ميليون پولی كه از اين قاچاقچی 
گرفته اند بدون جهت به اين قيام نسبت داده اند. شاه در نطق خودش گفته 
است كه مردم 25 ريال گرفتند و در اين تظاهرات شركت كردند. با اين 
حرف ها آبروی خود را می برند. خارجی ها وقتی اين حرف ها را می شنوند، 
می گويند ايرانی ها چقدر بيچاره و بدبخت هستند كه به خاطر 25 ريال جلوی 
گلوله می روند. اين حرف ها غير از اينكه دستگاه خودش را ضايع كند كار 

ديگری انجام نمی دهد...
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مصاحبه مطبوعاتی دادستان فرمانداری نظامی پيرامون قيام 15خرداد و ادعای اينكه طيب 
پول هايی برای به راه انداختن »بلوا و آشوب« دريافت كرده بود، می بينيم كه نه تنها نتوانست 
برای مردم ذهنيت منفی پديد آورد و آنــان را فريب بدهد، بلكه موجب خرده گيری حتی 
برخی از منابع ساواك و ديگر مقامات وابسته به رژيم شاه قرار گرفت و جز رسوايی بيشتر، 

برآيندی برای رژيم شاه به همراه نداشت:
... مصاحبه دادســتان فرمانداری نظامی تهران در مــورد پول گرفتن 
دستجاتی كه در روز 15خرداد جهت بلوا و آشوب راه افتاده بودند از چند 
نظر مورد انتقاد و تقبيح محافل مطبوعاتی و تعجب مخبرين خبرگزاری های 
خارجی واقع شده است. اولاً اينكه اين اظهارات و دعاوی، ضعف وضعيت 
استحفاظی و تأمينی پايتخت را می رســاند كه می شود تنها با سيصد هزار 
تومان، امنيت آن را متزلزل نمود و نيروهای انتظامی را دچار پراكندگی و 
اختلال كرد؛ به طوری كه نياز به اعزام تانك های ســنگين پيش آيد و در 
ثانی، محافل مطبوعاتی اين دعاوی را حاكــی از نهايت ضعف و بيهودگی 
دستگاه های عريض و طويلی نظير سازمان امنيت و اداره اطلاعات شهربانی 
و كلانتری های تابعه می دانند كه از اولين ســاعات روز 15خرداد حداقل 
در ميان بيست هزار نفر )به استناد فرمايشــات اعليحضرت همايونی در 
ميان حداقل چهل هــزار نفر( در محلات مختلــف پايتخت جهت ايجاد 
بلوا و اغتشاش پول تقسيم شده باشد و باز اين دستگاه ها آن چنان گرفتار 
خمودگی و بی حسی باشند كه مجموع قوای انتظامی حافظ پايتخت گرفتار 
چنان غافلگيری افتضاح آميزی گردند كه لزوم اعزام واحدهای نظامی از 
پادگان های خارج شهر، آن هم با آن همه تجهيزات سنگين احساس گردد.

خلاصه محافل مطبوعاتی و اجتماعی معتقدند كه دادستان فرمانداری 
نظامی توطئه ای را كه آن همه ارگان هــای تبليغاتی دولت درباره عمق و 
وسعت آن داد سخن می دادند، با اين مصاحبه مطبوعاتی خويش تا به حد 
ابتذال پايين آورده و خالق و كارگردان و طراح و اجراكننده آن را محدود به 

يك چاقوكش حرفه ای نموده است. 
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در تاريخ كمتر برهه ای را توان ديد كه تبليغات زهرآگين و گســترده حاكمان مقتدر و 
خودكامه، ضد يك شخصيت خدايی و مردمی، كارايی نداشــته باشد و نتواند برای مردم 
نسبت به آن شخصيت، ذهنيت منفی پديد آورد و افكار را عليه او بشوراند. در پی بازداشت 
امام در 15خرداد42، شخص شاه، نخست وزير، رئيس ساواك، دادستان فرمانداری نظامی 
تهران، رسانه های عمومی و بنگاه های خبری و روزنامه های وابسته به رژيم، يك صدا و بی پروا 
شــبانه روز ضد امام به تبليغات زهرآگينی دست زدند؛ نســبت های ناروا دادند؛ دروغ ها 
گفتند؛ پيرايه ها بستند؛ جوسازی ها كردند؛ ليكن بنا به گزارش های گوناگون مأموران دولتی 
)ساواك و شهربانی( آن جوسازی ها و سمپاشــی ها نتوانست كوچك ترين تأثيری در ميان 
مردم عليه امام داشته باشــد و ترديدی برای مردم پديد آورد. رمز شكست رژيم شاه در 
توطئه تبليغاتی ضد امام در اين نكته نهفته بود كه امام در دوران كوتاهی كه از آغاز نهضت 
اسلامی می گذشت در راه آگاهی توده ها كوشيد و با روشنگری های دامنه دار خود توانست 
به ملت ايران بصيرت ببخشد؛ انديشه ها را رشد دهد و عموم مردم را از ناآگاهی، زودباوری، 
جوزدگی و... برهاند و با اين شيوه انديشمندانه، حربه ديرينه افترا بستن به مردان خدا را، به 
كلی از كار بيندازد و اينجاست كه عمق عظمت كلام امام در جمع علما و مراجع قم در روز 
آغاز نهضت اسلامی )16مهر1341( به درستی روشن می شود كه فرمود: »ما قدرتی داريم 
كه از بمب قوی تر است.« اگر ملتی به درستی رشد سياسی يافت و از آگاهی ژرفی برخوردار 
بود به نيروی پولادينی بدل می شود كه ابزار حكومت های سركوبگر و ستمكار را توان شكست 
آن نباشد و در آن حكومت دســتگاه تبليغاتی دروغ پرداز حربه زنگ زده ای خواهد بود كه 
كارايی خود را از دست می دهد و رژيم را به بن بست می كشــاند و به روز سياه می نشاند. 
تبليغات گسترده شاه و همدستان و همراهان او ضدامام نه تنها نتوانست آن مرد خدا را در 
ميان ملت ايران زير سؤال ببرد، بلكه بنا به اذعان گزارشگران ساواك، كشش و عشق مردم 

را نسبت به او فزونی بخشيد:
... مطلعين بازار می گويند تاكنون هيچ يك از مراجع تقليد تا اين درجه 
مورد علاقه بازاری ها و مخصوصــاً جوانان متعصب مذهبــی نبوده اند. 
بازداشت خمينی و مطالبی كه عليه او از طرف مقامات دولتی عنوان گرديد، 
بيشتر او را مورد توجه قرار داده و مردم را به او علاقه مند كرده است و كسی 

جرأت ندارد در بازار نام خمينی را به بدی ياد كند.
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مردم ايران تا آن پايه از رشد سياسی و آگاهی رسيده بودند كه اتهام و افترای شاه و دار و 
دسته او ضدامام را با تحليل و بررسی منطقی و علمی رد می كردند و نادرستی آن را با منقاش 
عقل و منطق نشان می دادند. ســاواك ديدگاه مردمی را پيرامون دروغ بودن اتهام به امام 

چنين گزارش داده است:
... در بين طبقات مختلف گفته می شود... كه موضوع پول گرفتن آيت الله 
خمينی از دول عربی اتهامی اســت كه دولت به ايشان زده است زيرا اگر 
آيت الله خمينی می خواست پول بگيرد از دولت ايران می گرفت و به علاوه 
كسی كه با يك سخنرانی بتواند هزارها تومان پول برای مدرسه فيضيه جمع 

كند، احتياج به پول خارجی ندارد...
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دستاوردهای نهضت امام و 15خرداد 
از هنرهای حكيمانه و انديشمندانه امام اين بود كه در دوران نهضت و مبارزه با شاه و رژيم 
شاهی، كوشيد كه حربه ها و ابزارهای شكننده و سركوبگرانه آن رژيم را از كار بيندازد و خنثی 
سازد. حكومت های ديكتاتور و ضدمردمی در درازای تاريخ چند حربه سهمگين در دست 
داشتند كه با بهره برداری از آن با مردم و رهبران مردمی رويارويی می كردند و نهضت ها و 
حركت ها را در هم می شكستند. از ابزار قدرت آنان يكی سازش، بند و بست و بده بستان های 
پشت پرده با رهبران است و با يك سلسله فريب كاری و نيرنگ بازی زير عنوان »مذاكره« و 
»معامله« آرما ن های مردمی را به مسلخ می برند. برخی از سران را به وادادگی و سازشكاری 
و ذلت پذيری می كشانند و برای ملت ها خواری و ناكامی و توسری خوری به ارمغان می آورند. 
امام از روزی كه نهضت را آغاز كرد تا روزی كه ديده از جهان فروبست درِ هر گونه بند و 
بست و سازش را بر روی دشمن بست و رخصت نداد كه رژيم سوداگر و بند و بست چی شاه از 
اين حربه آلوده در راه به شكست كشاندن نهضت اسلامی ايران بتواند بهره بگيرد. رژيم بعثی 
صدام نيز در درازای جنگ تحميلی تلاش كرد با شعار صلح با ايران از اين حربه بهره برداری 
كند. امريكای جهانخوار نيز ديروز و امروز بارها در راه به زانو درآوردن ايران تلاش كرد با 
نام صلح، ايران را به سازش و كرنش بكشاند ليكن هميشه به درِ بسته خوردند و ناكام ماندند. 
امام با درس مقاومت و ايستادگی تا آخرين نفر و واپسين نفس، ملت ايران را از فروغلتيدن 

در گنداب سازش و كرنش رهانيد و دشمنان را زمين گير كرد.
حربه ديگر طاغوتيان و زورمداران در برابر طلايه داران و پيشوايان، اتهام و افترا است. با 
نگاهی گذرا به تاريخ می بينيم كه نمروديان، فرعونيان، سفيانيان، يزيديان و حاكمان اموی 
و عباســی، صفوی، قاجار و پهلوی هر گاه كه با فريادگران تاريخ رو به رو می شدند، با حربه 
تهمت و برچســب به رويارويی با آن نورآفرينان و شب ستيزان برمی خاستند و در بدنامی 
آنان می كوشيدند. چنانكه امروز نيز می بينيم اين حربه ننگين از سوی جاه طلبان سازشكار 
و تسليم طلبان بی عار به كار گرفته می شود و با شايعه ســازی و رواج اينكه می خواهند در 
پياده روها و خيابان ها ميان زن و مرد، ديوار بكشــند! شــماری را فريب می دهند و از راه 
اسلام هراسی، انقلاب هراسی و دروغ پردازی و پشــت هم اندازی برای خود رأی دريوزگی 
می كنند و با زير سؤال بردن راست قامتان و آزادانديشان تلاش می كنند به نان و نوايی برسند. 
امام در دوران نهضت و مبارزه، چه با شاه، چه با امريكا و چه با رژيم بعثی- عفلقی صدام، با 
روشنگری های ژرف، سازنده و بيداركننده، اين حربه زنگ زده را نيز از كار انداخت و ملت 
ايران را تا آن پايه رشد و آگاهی بخشيد كه هيچ ترفند، نيرنگ و خدعه شيطانی زورمداران 



14
9

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

داد
خر

15
ی 

اس
حم

ام 
 قی

م و
اما

ت 
هض

ر ن
ی ب

ذر
گ

و فريب كاران ايرانی و استكبار جهانی نتوانست مردم را گمراه كند و نسبت به امام شبهه ای 
پديد آورد. در صفحه های پيش سندهايی به عنوان نمونه از ديدگاه ها و نظريه پردازی های 
مردم در برابر اتهام های رژيم شاه به امام، آورده شد كه نشان می دهد، آن همه جوسازی ها، 
پيرايه تراشی ها و نسبت های ناروا، به تنهايی نتوانسته است كوچكترين شبهه ای نسبت به امام 
در ميان مردم پديد آورد، بلكه كشش قلبی مردم را نسبت به امام افزون ساخته است. امام 
با مبارزه روشنگرانه و نهضت فرهنگی توانست ملت ايران را به درجه ای از رشد و آگاهی و 
بينش سياسی برساند كه حربه اتهام و افترا به كلی از كار بيفتد و هر يك از مردم رشد يافته، 
تحليل گرانی باشند كه به بررسی و تفسير جريان های سياسی بپردازند و سره را از ناسره به 

درستی بازشناسند. 
حربه ديگــر زورمداران و جهان خــواران كــه در درازای تاريخ ضــد آزاديخواهان و 
روشن انديشان به كار گرفته می شد- و می شود- خون ريزی و وحشت آفرينی است. رژيم های 
خون آشام و سفاك، آن گاه كه با خشم و خروش توده های مردمی رو به رو می شدند و احساس 
خطر می كردند، بی درنگ به خون ريزی دست می زدند؛ شماری از مردم را به خاك و خون 
می كشيدند و خفقان وحشــت باری پديد می آوردند و زمان درازی سكوت مرگباری در 
جامعه حاكم می كردند. رضاشاه با كشتار در مسجد گوهرشــاد توانست ترس و وحشت 
جانكاهی در ايران حاكم سازد؛ به گونه ای كه تا ساليان درازی مردم جرأت نمی كردند حتی 
در اتاق دربسته با يكديگر از جور رضاشاه سخن بگويند و درد دل كنند. پهلوی دوم با اوج 
نهضت امام دنبال اين نقشه بود كه با سركوب خونبار ملت ايران، نهضت اسلامی ايران را 
به بن بست بكشاند و خفقان شديد در كشور حاكم كند تا با خيالی آسوده و بی دغدغه نقشه 
امريكا و دكترين جان اف كندی را به اجرا درآورد و ملت ايران را هر چه بيشتر به بردگی 
و وابستگی بكشاند. ليكن او از اين واقعيت غافل بود كه امام در دوران كوتاه نهضت اسلامی 
ايران مكتب سرخ تشيع را زنده كرد، راه عاشــورا و عاشورائيان را استوار ساخت و انديشه 
مقدس شهادت و شــهادت طلبی را در ميان ملت ايران نهادينه كرد. ديگر حربه هراس و 
سركوب خونين نمی تواند برای ملت ايران مايه بيم و هراس و نگرانی باشد. امام راه حضرت 
اباعبدالله الحسين )سلام خدا بر او( را به ملت نماياند و مكتب عاشورا را به مردم آموخت و 
زيور زيبای شهادت را در ميان ملت ايران جلوه گر ساخت. مردم ديگر از كشته شدن و جان و 
جوان دادن نه تنها پروا نمی كردند، بلكه به خود می باليدند. بنا به گزارش ساواك، خون ريزی 
شاه در 15خرداد42 نتوانست هراس در دل مردم ايجاد كند و آنان را از صحنه بيرون براند. 
در گزارش ساواك آمده است مردم به رغم كشتار گسترده 15خرداد كه چند روزی ادامه 
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يافت، خود را نباخته و مرعوب نشــده اند بلكه به علت 
نداشتن رهبر، بلاتكليف و آتش زير خاكسترند.

رژيم شــاه آن گاه كه حربه هــا و ابزارهای گوناگون 
طاغوتيــان و فرعونيان را ضد امام و نهضت اســلامی 
ايران يكی پس از ديگری بــه كار گرفت و در عمل به 
ناكارآمدی آن پی برد، ناگزير به عقب نشــينی شــد و 
شمارش معكوس برای سقوط و سرنگونی شاه نيز از آن 

تاريخ آغاز شد.
بايد دانست كه شــاه امام را بازداشت نكرده بود كه 
پس از كمتر از دو ماه از زندان آزاد كند و پس از ده ماه 
حصر در 16فروردين43 به قــم بازگرداند. امام تاج و 
تخت شاه را تا مرز واژگونی رسانده بود و همه نقشه ها، 
طرح ها و برنامه های امريكا را كه زير عنوان پرزرق و برق »انقلاب سفيد« دنبال می شد در 
هم شكسته و نقش بر آب كرده بود. شاه از امام دلی پركين و چركين داشت و طبق برنامه ها 
و نقشه های شيطانی كارشناسان و مشاوران درباری بر اين باور بود كه با كشتار 15خرداد، 
مردم را برای ســاليان درازی از صحنه بيرون می راند و حق نفس كشيدن را از آنان سلب 
می كند. امام را با تهمت و افترا زير ســؤال می برد و به جايگاه معنوی و روحانی او آســيب 
سنگينی می رساند و در چنين شرايط خفقان باری او را به محاكمه می كشد و در محاكمه ای 
نظامی- فرمايشی به اعدام محكوم می كند. به دنبال آن، با پا درميانی مراجع قم و نجف با 
يك درجه تخفيف به زندان ابد محكوم می سازد و تا پايان عمر در زندان و يا در يك منطقه 

دوردستی زير نظر خود و به دور از مردم، نگاه می دارد تا مانند مصدق بماند و بميرد. 
ليكن چند رويداد و جريان تعيين كننده و سرنوشت ساز، برنامه های شاه را بر هم ريخت و 
نقشه های او را نقش بر آب كرد و به او فهماند آنچه را كه به عنوان طرح و برنامه ضد امام 
و نهضت اسلامی ايران تدارك ديده جز خيال پردازی و پنداربافی، برآيندی در بر نداشته 

است. 
آن رويدادها و جريان هايی را كه بافته ها و ساخته های شاه را خراب كرد، می توان چنين 

برشمرد: 
1. رشد و آگاهی مردم به پايه ای بود كه هيچ نقشه، نيرنگ و ترفندی نمی توانست آنان 
را فريب دهد و به بيراهه بكشاند. شاه خود را با ملتی رو به رو ديد كه از بينش سياسی ژرفی 

امام در دوران نهضت و مبارزه، 
چه با شاه، چه با امريكا و چه 
با رژيم بعثی- عفلقی صدام، با 
روشنگری های ژرف، سازنده 
و بيداركننده، حربه زنگ زده 
كار  از  نيز  را  افترا  و  تهمت 
انداخت و ملت ايران را تا آن پايه 
رشد و آگاهی بخشيد كه هيچ 
ترفند، نيرنگ و خدعه شيطانی 
زورمداران و فريب كاران ايرانی 
و استكبار جهانی نتوانست مردم 
را گمراه كند و نسبت به امام 

شبهه ای پديد آورد
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برخوردارند، ديدگاه ها، آورده ها و نظريه ها را به درستی ارزيابی و راست آزمايی می كنند، با 
هوشمندی، تيزبينی و تحليل و بررسی علمی شنيده ها و گفته ها را مورد ارزيابی قرار می دهند 
و هيچ سخن و ادعايی را بدون جستار و كنكاش و كنجكاوی پژوهشگرانه نمی پذيرند. شاه خود 

را در برابر چنين ملت هوشيار خلع سلاح می ديد. 
2. حضور حماسی و توفانی مردم در صحنه، تزلزل ناپذيری و پايداری آنان را به نمايش 
می گذاشت و نشان می داد كه ملت انقلابی ايران را كشــتار بی رحمانه و وحشيانه شاه در 
15خرداد نتوانسته مرعوب سازد و به عقب نشــينی وادارد. مردم آزاده و آزادانديش در 
پی فاجعه خونين 15خرداد در هر مراســم و گردهمايی كه لازم می دانستند حضور داشته 
باشند بدون كوچكترين نگرانی حضوری فعال داشتند. در مراسم سياسی به تظاهرات دست 
می زدند؛ شعارهای انقلابی سر می دادند؛ پای سخنرانی ســخنوران مبارز و نستوه حماسه 
می آفريدند و شورش راستين به پا می كردند و از هر فرصتی نفرت و انزجار خود را از رژيم 
شاه نشــان می دادند. و می توان گفت مردم از نظر روحی و فكری با دوران پيش از فاجعه 

15خرداد كوچك ترين تفاوتی نداشتند.
3. به رغم جار و جنجال و تبليغات زهرآگين رژيم شــاه ضد امام و دادن نســبت های 
ناروا و بی شــرمانه به آن مرد خدا، در ايمان و ارادت و عشق و محبت مردم نسبت به امام 
كوچك ترين سستی و كاستی پديد نيامد. مردم در هر فرصتی وفاداری و ارادتمندی خود را 
به امام نشان دادند و خشم و ناآرامی خود را از زندانی بودن امام در مناسبت های گوناگون 
به نمايش گذاشتند. ملت ايران، زنان و مردان، از هر گوشه ايران طی تلگرام ها به شاه، دولت 
و دربار، آزادی امام را می خواستند و اين تلگرام ها كه بيشتر با امضا بود، مانند دستينه پای 
حكم اعدام خود بود؛ و از خطر تعقيب و كيفر ســخت ايمن نبود. با وجود اين، ملت وفادار 
و فداكار ايران در راه حمايت و پشــتيبانی از امام، هر خطری را به جان می خريدند. شاه به 
درســتی دريافت كه افكار عمومی تحمل زندانی بودن امام را ندارد؛ از اين رو، ناگزير شد 
برای آرام كردن مردم در آن مدت نزديك دو ماه كه امام در زندان به سر می برد، مقاماتی 
را به ملاقات ايشان وادارد و از اين راه ملت ايران را آرام سازد. در 23خرداد42 كه تنها يك 
هفته از بازداشت امام می گذشت آيت الله حاج سيد احمد خوانساری را به ملاقات امام در 
سه راه زندان بردند. او پس از ديدار با امام در جمع انبوه عظيمی كه در منزل او و اطراف آن 
گرد آمده بودند از ديدار خود با امام و خوبی جا و مكان و راحتی او سخن گفت و مردم را به 
آرامش فراخواند. بار دوم برادر امام حاج سيد مرتضی پسنديده را به ديدار با او فراخواندند 
و تلاش كردند با اين ملاقات افكار ناآرام و آشفته ملت ايران را به گونه ای آرامش بخشند؛ 
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ليكن به طور عينی دريافتند ملت ايران تحمل زندانی بودن مرجع تقليد خويش را ندارد و 
نمی تواند از كنار آن بی تفاوت بگذرد. از اين رو، ناگزير شدند كه امام را در روز 11مرداد42 

از زندان آزاد سازند. 
4. مردم تهران با دريافت خبر آزادی امام، يك باره از جا كنده شدند و سيل جمعيت به 
سوی داوديه كه امام را در آنجا اسكان داده بودند، سرازير شد. راه تهران- داوديه و تهران- 
قلهك به علت سنگينی ترافيك بسته شــد. مردم عاشقانه سر به كوی محبوب گذاشتند و 
برای يك لحظه ديدار امام سر از پا نمی شناختند. شور و هيجان مردم تهران در روز آزادی 
امام صحنه ای حماسی و آكنده از عشق به نمايش گذاشت كه برای رژيم شاه باورنكردنی و 
حيرت آور بود. شاه با موج خروشان شيفتگان امام كه تهران را به لرزه درآورده بود، دريافت 
سمپاشی ها و جوسازی های گسترده او و دستگاه تبليغاتی دروغ پرداز دولت نتوانسته است در 
اركان ارادت ملت نسبت به رهبر كوچك ترين شكاف و سستی پديد آورد. از اين رو، همه آن 
توطئه ها و ترفندها را كه ضد امام تدارك ديده بود، به كلی كنار گذاشت و بر آن شد با آزادی 

امام برای خود پرستيژ كسب كند!
بی ترديد آنچه رژيم شاه را از آهنگ و اراده محاكمه و محكوميت درازمدت امام باز داشت 
و حتی جرأت يك بازجويی ســاده از امام را به آنها نداد، وفاداری و فداكاری ملت آگاه و 
ازخودگذشته ايران و خون های پاك حماسه آفرينان 15خرداد42 بود. رژيم شاه خود را با 
ملتی رو به رو ديد كه از آگاهی و رشد سياسی والايی برخوردار بودند و در راه پشتيبانی از 

امام تا پای جان ايستاده بودند و از هيچ فداكاری ای دريغ نداشتند. 
نظريه پردازان و نويسندگان تاريخ در درازای چهل سال گذشته و حتی زمان درازی پيش 
از آن، نيز دوروبری های برخی از مقامات روحانی، عامل اصلی خودداری شاه از محاكمه امام 
را تأييد مرجعيت او از سوی چند تن از علما و مراجع پنداشته و چنين تفسير كرده اند كه با 
تأييد مرجعيت امام از سوی خبرگانی از مراجع و علما، ديگر برای رژيم شاه محاكمه و محكوم 
كردن او شــدنی نبود؛ زيرا يك مرجع تقليد طبق قانون اساسی آن روز از مصونيت سياسی 
برخوردار بود و شاه را قدرت آن نبود كه برخلاف قانون، امام را به محاكمه بكشد! بايسته 
يادآوريست كه اولاً، در قانون اساسی نظام مشروطه ماده ای كه دربردارنده مصونيت مراجع 
تقليد باشد، ديده نشــده بود و آنچه در اين باره رواج يافته، ريشه در اصل دوم متمم قانون 
اساسی داشت و برداشتی بود كه از آن قانون داشتند. ثانياً، شخص شاه در قانون شكنی و ناديده 
گرفتن قوانين موضوعه و مصوبه مجلس شورای ملی گوی سبقت را از همه قانون شكنان ربوده 
بود. از تأسيس غير قانونی مجلس مؤسسان تا تعيين فرح به عنوان نايب السلطنه تا دست 
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زدن به تصويبنامه انجمن های ايالتی و ولايتی و رفراندوم قلابی و تصويب ســاختگی لوايح 
ششگانه با عنوان دروغين »انقلاب سفيد شاه و ملت«!! و بازداشت امام در 15خرداد42 و 
اعلام حكومت نظامی و به خاك و خون كشــيدن مردم بی گناه و برپايی محاكمه فرمايشی 
نظامی و صدها خلافكاری ديگر، در كارنامه سياه شاه، نشان از خودكامگی و قانون شكنی های 
او داشت. او به كدام بند از بندهای قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی پايبند بود تا بتوان 
باور كرد كه قانون مانع محاكمه امام از جانب شاه شده است. ثالثاً، می بينيم كه شاه يك سال 
و اندی پس از گذشت قيام 15خرداد، در 13آبان43، امام را بدون محاكمه و حتی بازجويی 
معمولی به تركيه تبعيد كرد. آن كسانی كه تأييد مرجعيت امام از سوی علما را مانع محاكمه 
و محكوميت امام می نمايانند، دانسته يا ندانسته، شاه را قانون مدار و پايبند به مقررات قانونی 
وانمود می كنند. بی ترديد اگر ترس و نگرانی شاه از واكنش ملت قهرمان پرور و هميشه در 
صحنه نبود، تأييد مرجعيت امام به تنهايی نمی توانست شاه را از توطئه ها و دسيسه هايی كه 

ضد امام در سر داشت باز بدارد و او را به آزادی بی قيد و شرط امام وادارد. 
پرسش اين نكته نيز بايسته است كه رژيم شاه اگر از بيم و ترس مردم، امام را به محاكمه 
نكشيد و شتاب زده از زندان رها كرد، چگونه سال بعد، توانست بدون واهمه از مردم، او را 
تبعيد كند؟! بايد دانست كه تبعيد امام همانند بازداشت او، از روی ناگزيری و احساس خطر 
از موج توفانی بود كه امام پديد آورد. افزون بر اين، فشار امريكا برای تبعيد امام، شاه را بر 
آن می داشت كه اين خواست شيطان بزرگ را اجرا كند. با وجود اين، می بينيم ديری نپاييد 
كه شاه چوب گستاخی و بی ادبی به ساحت مقدس امام را خورد و رئيس دولت او )حسنعلی 
منصور( به دست جوانان انقلابی از پای درآمد و به سزای اعمال خود رسيد. رژيم شاه به علت 
مخالفت های مردمی و نگرانی های عمومی، نتوانست امام را بيش از يازده ماه در تركيه نگاه 
دارد و در اين مدت محدود نيز سه بار نمايندگانی را از سوی علما برای ديدار امام به تركيه 
روانه كرد تا ملت ايران را از انفجار كاخ برانداز باز بدارد و از رويدادهايی مانند اعدام انقلابی 
حسنعلی منصور )نخست وزير( پيشگيری كند. رژيم شاه و كارشناسان او از خطری كه امام 
در نجف اشرف می توانست برای تاج و تخت بيافريند، غافل نبودند ليكن جز آن گريزی و 

گزيری نداشتند. 
ادامه دارد... 
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